
در روزهـای آغـاز سـال نـو، ذهن آدم مـدام قـلقلک می شود که تصميم های 
تازه ای بگيرد. آدم دلش می خواهد مثل طبيعت با تصميم های نو، تازه تر شود. اما 
آخر سال که می شود، می بينيم خيلی از تصميم هايمان را عملی نکرده ايم. شايد 
خيلی انگيزه نداشته ايم که تصميم هايمان را دنبال کنيم، شايد تنبلی کرده ايم و 
پای تصميم هايمان نايستاده ايم، شايـد هـم تصميم هـای درستی نگرفته ايم يا 
درست تصميم نگرفته ايم. اين مطلب دربارة احتمال آخر است؛ اينکه چطور 

می توانيم ماهرانه تصميم های خوبی بگيريم.

چطور تصمیم نگیریم؟

برای اينکه بدانيد چطور تصميم بگيريد، بهتر است اول بدانيد کـدام تصميم گيری هـای 
معمولاً نتيجه ای ندارند. 

1. تصمیم نگرفتن
بله درست خوانده ايـد، تصميم نگرفتن خودش نوعی تصميم گيری است. خيلی وقت ها ما 
همة مشکلات را به گذر زمان می سپاريم و می خواهيم خود به خود حل شوند. شايد شما 
هم قصة آن سه ماهی مثنوی را شنيده باشيد. سه ماهی در برکه ای، از ماهيگيرهايی 
که رد می شدند، شنيدند که قرار است شکار شوند. اولی فوری از برکه بيرون پريد و 
خودش را به رودخانه انداخت. دومی صبر کرد وقتی ماهيگيرها تور آوردند، خودش 

را به مردن زد و نجات پيدا کرد. آخری هيچ کاری نکرد و شکار تور ماهيگير شد.
 وقتی ما تصميم نگيريم شبيه ماهی سوم، شکار اتفاق ها يا تصميم های ديگران 
می شويم. مثلاً آرزو بايد تصميم می گرفت که بين رشته های دبيرستان يکی را 
انتخاب کند. او مدام اين تصميم گيری را عقب انداخت. بالاخره روز تصميم گيری 
وقتی والدينش ديدند او هيچ تصميمی ندارد، خودشان او را در رشتة تجربی ثبت نام 
کردند؛ رشته ای که آرزو اصلاً به آن علاقه نداشت، اما مجبور شد سه سال از بهترين 

سال های عمرش را در آن بگذراند.

۲. فوری تصمیم گرفتن
برعکس آدم هايی که تصميم نمی گيرند، آدم هايی هم هستند که بدون فکر و فوری تصميم های مهمی 
می گيرند. بله گاهی ما بايد فوری تصميم بگيريم. مثلاً وقتی که در خيابان خودرويی دارد به سرعت 

به ما نزديک می شود، فوری بايد تصميم بگيريم و از خيابان بيرون بياييم. اما معمولاً 
تصميم های زندگی اين قدر فوريت ندارند. معمولاً ما برای تصميم گيری زمان 
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داريم. مثلاً آرمان برای انتخاب رشتة دبيرستان فوری رشتة رياضی ـ فيزيک را انتخاب 
کرد. وقتی پرسيدند چرا، گفت: »معلوم است که از همة رشته ها بهتر است.« بعدها و وقت 

انتخاب رشتة دانشگاه معلوم شد که او نه به رشته های مهندسی علاقه دارد و نه به 
رشته های علوم پايه. اگر آرمان بيشتر فکر و تحقيق می کرد، متوجه می شد 

که رشته های علوم انسانی خيلی برايش مناسب ترند. 

3. تصمیم های بیشتر از توانایی
می گويند سنگ بزرگ نشانة نزدن است. درست می گويند. وقتی تصميم 

ما آن قدر بزرگ است که قابل انجام نيست، بهتر است آن را کوچک تر کنيم. 
مثلاً نسرين تصميم گرفت در يک سال تحصيلی چهار زبان خارجی را در حد عالی ياد 

بگيرد. آخر سال فقط توانست دو سطح از يکی از زبان ها را ياد بگيرد. يادگرفتن دو سطح 
از يک زبان خارجی در يک سال تحصيلی خودش خيلی تصميم خوب و واقع گرايانه ای 

است. تازه نسرين توانست دو سطح از يکی از زبان ها را بخواند. عيب 
تصميم های خيلی بزرگ اين است که خيلی از ما وقتی ديديم 

تصميمی کـه گرفته ايم انجام شدنی نيست، 
کلاً  تصميم را رها می کنيم.

مراقب جایزه هایت باش
»مراقب جايزه هايت باش« نوجوانان را با گناهانی آشنا می كند 
كه به سرعت می توانند جايزه های خدا را از دستشان بربايند. 
شيطان سوگند خورده است كه فرزندان آدم را فريب دهد و 
نگذارد به اين جايزه ها دست يابند. شناخت گناهان به نوجوانان 
كمك می كند كه از آن ها دوری كنند و ارادة قوی و انگيزة 

بالايی برای حفظ و مراقبت از جايزه های خدا پيدا كنند. 
مؤلف:.علی.شعيبی....سال.چاپ:.1399

.ناشر:..مؤسسة.فرهنگی.هنرى.قدر.ولايت
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چطور تصمیم بگیریم؟

حالا که فهميديم چطور تصميم نگيريم، وقت کار اصلی 
است: چطور تصميم گرفتن. عواقبش را در نظر بگيريد.

ديده ايد وقتی که سنگی را وسط يک برکه می اندازيم چطور موج های 
متحد المرکزی درست می کند. هر تصميم ما همان سنگ است و 

موج ها، اتفاق هايی که بعد از تصميم ما می افتند. قبل از هر تصميم فکر 
کنيد که بعدش چه اتفاق هايی می افتد. اگر بيشتر اين اتفاق ها منفی بود، 

آن را نگيريد. تصميم های خوب بيشتر اتفاق های مثبتی در زندگی 
خودمان و اطرافيانمان ايجاد می کنند.

دوراهی ها را 

دقیق سبک سنگین کنید

هيچ تصميمی کامل نيست. بعضی 
تصميم ها از بعضی ديگر مناسب ترند. 

خيلی وقت ها تصميم ما بين دو يا چند راه 

است؛ مثلاً انتخاب رشتة دبيرستان. خوب  

بينديشيد،  تحقيق کنيد و از ديگران مشورت 

بگيريد. خوبی ها و عيب های هر رشته را 

از ديد خودتان بنويسيد. هر راهی 
که بيشترين خوبی و کمترين 
عيب را داشت، بهترين 

راه است .  

بیشتربخوانیم

منبع: مهارت هاي زندگي نوجوانان 
تصميم گيري، ايوان پيرسون، 

ترجمة  دکترزهره قرباني، 
انتشارات سايه سخن، 1398.
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